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یادآر

امروز، بیســتم مرداد، ســالروز تولد بهمن کیارستمی 
فرزند دوم آقای عباس کیارســتمی است. فقدان والدین 
را تجربه کــرده ام و خــوب می دانم بعد از ایــن اتفاق، 
آدمی تــازه و بهتر درمی یابد ســالروز تولدش فقط برای 
تبریک بازی های رایج نیست؛ بلکه مهم ترین نقطه پیوند 
با والدین و یاد آنهاســت؛ و وقتی مریدان و دوســتداران 
بســیار، هریک از منظری پدرت و هنرش و خاطرات او را 
متعلق به خویــش بدانند یا ادعای نزدیکی و صمیمیت 
با او به رقابتی بدل شــود، در نخســتین تولد بعد از نبود 
او در زندگــی ات، تنهایــی خود و خلأ او را بیشــتر حس 
می کنی. اما منهای این ماجــرا و در همین یک ماه واندی 
که از جهان بدون حیات آقای کیارستمی می گذرد، بهمن 
مسیر غریب و سنگلاخ دیگری را هم پیموده که بی شک 
دشوارتر از این مناسبت شخصی بر او سپری شده: بر سر 
پرونده پزشکی پدر و شبهه و شــائبه های انکارناپذیر در 

روند درمان او، ایستاده و پی  گرفته و به جلسات کمیسیون 
رفته و بارها و بارها با نگارش متن ها و نامه هایی و نشــر 
آن در روزنامه ها و رسانه ها، جواب برخی سخنان شفاهی 
یا نوشــته های وزیر و مدیر و پزشک و بقیه را داده است. 
شاید پیرو آن حس ناباوری ناگزیر که بعد از فقدان عزیزی 
داریم و به بســیاری از ایــن اعتراض ها می انجامد، تصور 
کنیم بهمن هم قصد داشته این میل درونی را اقناع کند. 
یا حتی در برداشتی سخیف تر به سیاق «اولین چیزی که 
به ذهن می رســد»، چنین بپنداریم که قصد احقاق حق 
و حقوقی را داشــته و دارد. درحالی کــه کار او به گمان 
من هم پای توانایی و هوشــمندی اش در مستندســازی 
و فیلم ســازی، در فرهنگ و زیســت این جامعه، ماندگار 
خواهــد شــد: او دارد می کوشــد یک تابــوی تاریخی-
اجتماعی را بشکند که چون قانونی نانوشته، همواره در 
این سرزمین جریان داشــته است: تابوی پرسش ناپذیری 
تشــخیص و عملکرد پزشکان. عجیب است که از دوران 
طب قدیم تا دهه هایی که پزشکی خواندن در هر جا و هر 
مقیاس، نوعی تفاخر به همراه داشت تا این سال ها که هر 
کسی می تواند حجم انبوهی اطلاعات درباره چندوچون 
عارضه خود یا خویشــاوندانش را بــا جزئیات در فضای 

وب بیابد، این تابو همیشه به قوت خود باقی بوده است: 
جامعه پزشــکی چه در رویارویی با بیمار خوش روحیه و 
چــه در برابر آن کس که اگر چیزکــی از وضع وخیمش 
بداند پس می افتد، همیشــه کمتریــن حرف و توضیح را 
داشته و دارد. همیشه بی حوصله، شتابان و با نگاهی از 
بالا، از مقابل چشــمان مبهوت و گوش های منتظر بیمار 
و بستگانش می گذرد و توضیح را به وقت یا فردی دیگر 
موکول می کند. حتی امروز و بعد از مباحث مطرح شــده 
هم می بینیم که از پزشکانی در موضع توجیه کار خود تا 
پزشکانی که اهل سینما و نقد و نگارش سینمایی هستند، 
همچنان کلیت آنچه مطرح می شود، دایر بر همین نگاه 
است که «این بحث ها تخصصی است و فقط جماعت ما 
از آن ســر در می آورد». بهمن چه در روزهای اول و چه 
بعدتر، «تصمیم» به چنیــن مقاومتی نگرفته بود. مانند 
هر اتفــاق مهم و منجر به دگرگونــی، تقدیر و تاریخ این 
موقعیت را برای او رقم زد. نقشــی برای او نوشته شده 
بود و او با تمام برداشــت های ســوء و حتی بدنامی های 
احتمالی، این نقش را راســت قامت، ایفا می کند. به این 
معنای ویژه، تولدش با تمام تلخی های فقدان، امســال 

مبارک تر باد.

نخستین تولد بهمن کیارستمی در نبود پدرش
تلاش برای شکستن تابوی پرسش ناپذیریِ  پزشکی

وزیر  ارشاد  افشا کرد:
همه اش خودم تنهایي بودم

وزیر ارشاد، علي جنتي، به روزنامه «شرق» چیزهایي  �
گفته که حیف ومیل شد و لاي خبرهاي دیگر گم شد.

نظر جنتي درباره کیارســتمي: «شــاید اگــر معالجات 
عباس کیارســتمي در ایران ادامه پیدا می کرد، شاهد 

وضعیت دیگری بودیم».
نظر میدون: مي بیني ســوفیا؟ مطمئن باش شــاهد 
وضعیت دیگري بودیم. دانشــمندان بررســي کردند 
کیارستمي مي توانســته تا ۴۰ عمل دیگر روش انجام 
شــود که متأســفانه با خروج از کشــور، این فرصت 

تحقیقاتي را از جامعه پزشکي ما گرفت.
 نظر جنتــي درباره بیضایي: «نمی دانم آقای بیضایی- 
اگر بــه ایران بازگردند - اصولا می توانند در این ســن 

کاری انجام دهند یا نه».
نظر میدون: شــاید وزیــر فکر کرده مصاحبــه درباره 
بهداشــت و درمان است و ســؤال را درست متوجه 
نشده و گفته افراد توي سن بالا نمي توانند کاري انجام 

دهند. به نظرم نباید سؤال را گنگ پرسید.
نظر ســوفیا: واقعا که میدون با ایــن نظرت. من فکر 
مي کنــم وزیر معتقد اســت هنرمنــدان وقتي به این 
سن وســال مي رســند، خودشــان اقدام کنند و جاي 
ساختن فیلم، مســتقیم خودشان را به بخش تشریح 

دانشگاه علوم پزشکي معرفي کنند.
نظر جنتي دربــاره ممیزي: «بعضی رســانه ها طوری 
مطرح می کنند که گویا در گذشــته هم تحت فشــار 
کمیســیون فرهنگــی و مجلــس، جلــو فیلمــی را 
می گرفتیم. نه این طور نبود. بلکه بر اساس تشخیص 

خودمان بود».
نظر میدون: مي بیني ســوفیا؟ ما سه سال است الکي 
یقــه خودمان را پــاره مي کنیم که دولت با سانســور 
مخالف اســت و کار یکي دیگر اســت. خود وزیر دارد 
مي گوید همه این کارها را در این سه سال تنهایي کرده 

و شاکي است که چرا به اسم دیگران تمام شده.
نظر جنتــي درباره موســیقي: «در موســیقی عوامل 

مختلفی دخیلند؛ ازجمله نیروی انتظامی».
نظر میدون: ما تا الان فکر مي کردیم توي موســیقي، 
نت هــا و گام هــا و تنظیم کننده و ســبك و خواننده و 
این چیزها دخیل اســت و الکــي در موضوع دخالت 

مي کردیم. خوشبختانه مسئله حل شد.
نظر جنتي درباره یالثــارات: «در برخورد با تخلفات - 
مثل نشــریه یالثارات - هم ســعی کردیــم «توقیف» 

آخرین راه حلی باشد که می شود پی گرفت».
نظر میدون: این صداقت وزیر من را کشته سوفیا.
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

بر فراز آسمان شهر

گیســو فغفوری:  در حضور خبرنگاران و رئیس ســازمان 
سینمایی در ساختمان ســیندخت، مجموعه ای کامل از 
فیلم های سینمایی قاچاق امحا شــد. صورت کن لوچ و 
اسکورســیزی از روی جعبه های این فیلم ها به مراســم 
نگاه می کنند و روی نســخه های غیرمناسب ملافه ای با 
طرح سبد گل کشیده شده بود و چندین بسته از فیلم های 
باب اســفنجی قرار داده شده بود تا به تعبیری مراقب این 
نسخه ها باشــند تا دیده نشود. سی دی ها به طور نمادین 
شکسته شدند و در گونی ریخته شده و برای آتش زدن برده 
شــدند. در این شرایط آرزو این اســت که این اتفاق نیفتد 
و مســئولان به همین روش نمادین اکتفا کنند. اینکه سه 
میلیون نســخه قاچاق را نیروی انتظامی از سطح کشور 
جمع آوری کرده،  شایســته تشــکر اســت، اما گام بعدی 
مهم تر است. کسانی که این نســخه ها را منتشر کرده  اند 
در چه حالی هســتند و با چه مجازاتی روبه رو شــده  اند؟ 

آیا این روزها که خبر قاچاق نســخه «اژدها وارد می شود» 
و «ناهید»، آن هم نســخه هایی که در خارج از کشور اکران 
شده  اند شنیده می شود، توجه به چگونگی بحث قاچاق 
مهم تــر از ازبین بردن این آثار نیســت؟ آیــا نباید با بحثی 
پیشــگیرانه از فیلم های ایرانی به نحــوی کامل مراقبت 
کــرد؟ غیــر از فیلم های مســتهجن که مقولــه ای کاملا 
جداگانه است؛ این دریغ وجود دارد که چرا آثار کلاسیک 
سینمای جهان، انیمیشن های روز و کلاسیک و سریال های 
ایرانــی و خارجی موفق از بین می رونــد؟ همان طور که 
ازبین بــردن میوه های قاچــاق چندی پیش با افســوس 
روبه رو شــد و هربار در جهان با ازبین بــردن عاج فیل ها 
این دریغ مطرح می شود. برخی از این آثار با مجوز وزارت 
ارشــاد منتشر شــده و اکنون کپي هاي آنها در حال امحا 
بودند؛ پس به نظر نمی رسد که محصولات مخربی باشند 
و تماشای آنها مشکل ساز باشد. برای استفاده بهینه از این 

کپی ها شاید بتوان به این دو راه پیشنهادی هم فکر کرد:
۱- آثار کودکانه برای کتابخانه ها، خانه های فرهنگ، 
کمیته های امداد، مراکز بهزیستی و کتابخانه های کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... فرستاده شود.
۲- آثار کلاســیک ایران و جهان بــرای کتابخانه های 
دانشگاهی و عمومی و دانشــکده های سینمایی، مراکز 
گسترش فیلم های تجربی، فرستاده شود و در سینماهای 
گروه هنرو تجربــه با قراردادن یــک کتابخانه کوچک و 
قرض دادن رایگانشــان راهی برای آشــنایی بــا این آثار 

فراهم شود. 
یک محاسبه ســاده نشان می دهد که حتی اگر از این 
سه میلیون نســخه؛ یک میلیون نســخه هم به شکلی 
بهینه استفاده شود، ۶۰ میلیون دقیقه ای که صرف دیدن 
این آثار می شــود چقدر می تواند به پیشــرفت و شادی 

جامعه کند.  

براى شکاندن کن لوچ و باب اسفنجى صبر کنید 

پوریا عالمى
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